
نوروز امسال با «جین» 
به قرن ۱۹ سفر کنیم
گذری کوتاه به کتاب های «جین آستن»

 نوروز نزدیک اســت. دیگــر صدای قدم هــای بهــار را به وضوح 

می شنویم. حرفی نیست که سال سختی را گذراندیم. گویا هنوز 

هم ادامه دارد. خستگی این سال مدت ها در روان ما خواهد ماند. اما حالا 

که بهار نزدیک است، حالا که همه چیز این طبیعت دارد نو می شود، حالا 

که پس از گذراندن یک سال سخت سعی کردیم طور دیگری باشیم، طور 

دیگری زندگی کنیم، وقت خستگی درکردن است. تجربه امسال تجربه 

غنی و پرباری برای ما بود. انگار یک کتاب عجیب، یک کتاب ارزشمند و 

غمگین خوانده باشیم، درست شبیه یک رمان با فراز و فرودهایش، با درد و 

سختی و غم و شادی اش! شاید روزی شــما هم دست به قلم شوید و قصه 

امسالتان را بنویسید، اما حالا که عید طبیعت نزدیک است، حالا که بهار 

قرار است حالمان را عوض کند، می خواهیم برای تعطیلات عید به جای 

یک کتاب چند کتاب به شما معرفی کنیم. شاید باید خیلی زودتر درباره 

یکی از نخســتین و اثرگذارترین زنان رمان نویس جهــان حرف می زدیم: 

نویسنده انگلیســی، جین آســتن، که او را با رمان های عاشقانه زیبایش 

می شناســند. او در قرن هجدهم و نوزدهــم در انگلیس زندگــی کرد. از 

نوجوانی شروع به نوشــتن کرد و آثارش بدون تردید تأثیر گســترده ای بر 

ادبیات غرب گذاشت. شناخت او از زندگی زنان و مهارتش در نشان دادن 

ظرایف زندگی، او را به یکی از مشهورترین رمان نویسان عصر خود تبدیل 

کرده  است. در رمان های او زنان قهرمانان واقعی و معمولی زندگی هستند، 

زنانی همراه اشک و لبخند، زنانی که می خواهند جهان را در آرامش و عشق 

تغییر دهند و خودشان در روال زندگی و تجربه کردن جهان، به تغییر تن 

می سپارند. حتما نام رمان های او را شنیده اید. فیلم های زیادی از روی آثار 

او ســاخته شــده اســت: «اما»، «غــرور و تعصــب»، «جین ایــر»، «عقل و 

احساس»، «منسفیلد پارک»، «نورثنگر آبی» و «ترغیب». جین بااستعداد 

در ۶ رمان درباره زندگی در اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هجدهم نوشته 

اســت. ۴ عنوان از این کتاب ها در دوره ای چهارســاله منتشر شــدند که 

نشان دهنده سرعت نویســنده در نگارش بود. «عقل و احساس»، 

«غرور و تعصب»، «مانسفیلد پارک» و «اما» کتاب هایی بودند 

که در زمان حیات او چاپ شدند. ۲ کتاب دیگر پس از 

مرگش منتشر شــدند. کتاب هفتــم او هیچ گاه به 

پایان نرســید. آســتن در دورانی که زنده بود، 

کتاب هایــش را بدون نــام چــاپ می کرد و 

هیچ کس نمی دانست نویسنده کتاب چه 

کســی اســت. خب، به طبع علتش هم 

واضــح اســت. آســتن در زمانــه ای 

می زیست که نوشتن برای زنان ممنوع 

بود تا جایی که او پنهان از خانواده قلم 

به دست می گرفت. اگر تاکنون سراغ 

رمان هــای بســیار روان و خواندنی 

جیــن آســتین نرفته ایــد، آثــار این 

نویســنده پیشرو و اثرگــذار را تجربه 

کنید. فضای کلاسیک رمان های او و 

توصیــف انگلســتان قــرن ۱۹ حال و 

هوای خوبی به خواننده می دهد. شاید 

به همین دلیل هم بوده که بارها و بارها از 

روی آثار او به شــکل های مختلف اقتباس 

شده است. شادی و عشــقی که در آثار جین 

آســتین تجربه می کنید رنگ و بوی بهــار دارد و 

شــاید خواندن آثار او حال پراضطراب ســالی را که 

گذشت بهتر کند. نشر نی مجموعه همه کتاب های جین 

آستین را با ترجمه هایی بسیار خوب روانه بازار کرده است. نشر 

افق نیز در قطع کوچک آثار او را چاپ کرده اســت. کیفیت این چاپ هم 

قابل قبول و مناســب اســت. بعد از خواندن رمان های او، بد نیســت در 

تعطیلات، آخرین اقتباس از رمان های «غــرور و تعصب» و «اما» را ببینید. 

سفر با جین آستن خوش بگذرد!

شهرزاد الهام یوسفی
 فعال فرهنگی

زن ترسا و 
همسری نوشیروان

نگاهی به زنان شاهنامه

   در زمان ساسانیان، پادشاهی بود به نام 

نوشــیروان که تاج کیانی اش نور امید بر 

دل همگان تابانده بود. شاه به دین زرتشت نماز 

می گذارد. وی را همسری بود افــسر زنان دربار، 

بالابلند و با خرد و شرمگین که نوای صدایش آرام 

بود. همــسر شــهریار ایران زمین به دین شــوی 

خویــش نبــود و حــضرت مســیح و دیــن او را 

می پرستید.

بر این سان زنی داشت پرمایه شاه

به بالای سرو و به دیدار ماه

شــهریار گنج فــراوان پیشــکش همسر ترســای 

خویش کرده بود. از ایــن همسر زیباروی، پسری 

زاده شد. نامش را نوشزاد گذاشــتند. فرزند شاه 

هم اوســتا را می خواند هم انجیل را درک می کرد 

تا آنکه به سنی رســید که خود راه دین خویشتن 

انتخاب کرد و بر خلاف میــل پدر، هم کیش مادر 

ترسایش شد. فرجام آن شد که شاه از وی غمگین 

گشــت و هرچه چاره کرد در وی اثر نکرد. تصمیم 

بر آن شــد که فرزند زن ترسای شاه به زندان اسیر 

شود. در همین زمان، شهریار نیز ناتوان و ضعیف 

شــد و خبر به نوشــزاد دادند که پدرت جان داده 

است. نوشــزاد نیز راه فرار از زندان یافت و هرچه 

دیوانه در زندان بود آزاد ســاخت و نزد مادر رفت. 

از مادر درخواســت گنج نمود مادر که مهر فرزند 

در دل داشت بســیار مال به او عطا کرد. نوشزاد 

ســپاهی فراهــم ســاخت و غوغایــی در هرجا پا 

می گذاشت فراهم می کرد. شــاه چون بشنید، از 

کردار فرزند شرمساز گشــت. امر کرد فرزند را در 

بند کنند و خواســت تا نوشزاد آســیبی نبیند که 

مادرش داغدار نشــود. اما سرنوشــت به گونه ای 

دیگر نوشته شده بود. نوشزاد بمرد و چون همسر 

ترسای شاه خبر بشــنید، از اندرونی به بیرون زد 

و خاک بــر روی و سر خود بریخــت و همگان دور 

او حلقــه زدند و طبق وصیت، نوشــزاد را به کیش 

مسیح به خاک سپردند.

 زن مهبود و آشپزی برای نوشیروان 

شــاه ایران، نوشــیروان، گنجوری داشــت به نام 

مهبود که بسیار امین شهریار بود و شاه بدو بسیار 

اعتماد داشــت. همسر مهبود زنی پاک اندیش و 

نیکوسرشت بود.

پس پرده نامور کدخدای

زنی بود پاکیزه و پاک رای

چنین شــد که همسر مهبود را برای پختن غذای 

شــاه انتخاب کردند. هرروز زن مهبــود مجمعی 

از غــذا برای شــاه فراهم مــی آورد. خوراک هایی 

از عســل و شــیر و گلاب بــرای شــهریار در آن 

می گذاشــت و ۳ کاســه گوهرنشــان نیــز در آن 

می نهاد.

خورش ها ز شهد و ز شیر و گلاب

بخوردی و آراستی جای خواب

در آخــر، پارچــه ای زربافــت روی آن 

می انداخــت .مجمــع غــذا را ۲ فرزند 

مهبود بــه اندرونی شــاه می بردند. 

شــاه را پــرده داری بود کــه از عزیز 

بودن مهبود و خانواده او نالان بود. 

دراین باره با مردی بدسرشت سخن 

راند. مرد جادو می دانســت و گفت: 

بار دیگر که غذا برای شاه برده می شود، 

ببین آیا در میان آن شــیر نیز هست. اگر من 

به شیر بنگرم کافی است. داســتان چنین پیش 

رفت. روزی کــه همسر مهبود غذا را درســت کرد 

و به فرزندان بــداد، در راه، پــرده دار سر راه آنان 

رفت و گفت پارچه زریــن بردارید تــا رنگ و بوی 

غذا را ببینم. چون پارچــه از روی غذا کنار برفت، 

در همان حــال، مرد حیله گــر نیز گذر کــرد و بر 

غذا نگاهی انداخت. غذا نزد شــاه رسید و کسی 

نزد شــاه خبر داد که در شیر زهر اســت. شاه امر 

کرد فرزنــدان مهبود ابتدا غذای مــادر بخورند، و 

در همان دم جان دادند. شــاه امر کــرد مهبود و 

همسرش را به دار آویزند و از خویشــان او کســی 

نماند. گرچه فرجام حیله آشــکار شد، شاه با رأی 

خویش مهبــود و همسرش را بکشــت و خود نادم 

گشت.

ارفعی متولد ســال ۵۰ و اهل مشهد اســت. از سال ۸۰ 

در سازمان بهزیستی مشغول به کار شــد. از همان ابتدا 

نیز یکی از ۴ عضــو «کمیتــه ازدواج» بود کــه تحت نظر 

فرمانداری، اســتانداری، بهزیســتی و دفــتر امام جمعه 

فعالیت می کرد. فرایند کار چنین بود که دختران و پسران 

معلول بی سرپرست را از مراکز مختلف و حتی خارج از گود 

بهزیستی به او معرفی می کردند و برای آن ها همتایی برای 

ازدواج پیدا می کرد و به خواستگاری می رفت. آن قدر برای 

این بچه ها به خواستگاری رفته که شمار آن از دستش در 

رفته اســت و گمان می کند پسرهای خودش را می تواند 

چشم بسته داماد کند زیرا خیلی تجربه کسب کرده است. 

«بعضی خانواده ها به ما مراجعه می کردند و می گفتند دختر 

یا پسرشان معلول ذهنی یا جســمی است و موردی برای 

ازدواج به آن ها معرفی کنیم. بیشتر دختران و پسران معلول 

را در مراکز می شناختم، اما اگر موردی را نمی شناختم یا از 

خارج مجموعه مراجعه می کردند، با او صحبت می کردم و 

اگر خانواده داشت، با آن ها آشنا می شدم.»

او از همان ابتدا تاکنون، تنها یــک راوی ازدواج که دختر 

و پسر را بــه هم معرفی کند نبوده اســت، بلکه همیشــه 

ملاک هایی را هم می ســنجد. ســعی می کند روحیات 

دختر و پسری که به یکدیگر معرفی می کند به نوعی مکمل 

یکدیگر باشــد. «خیلی از موارد پیش آمده اســت که یک 

طرف به ما گفته اند نمی خواهیم فامیلمان بداند که این 

عروس یا داماد بی سرپرست است. به همین دلیل، خودم 

تا به حال نقش مادر داماد، مادر عروس و خواهرشوهر و ... 

را در خواستگاری ها و مراسم بازی کرده ام.»

 برایم مهم بود آبروی بچه ها حفظ شود

ارفعی چند سالی است که دیگر در بهزیستی کار نمی کند 

و نایب رئیس یک خیریه در مشــهد اســت، امــا به گفته 

خودش وابسته این کار شده و هنوز هم پایه ثابت کمیته 

ازدواج معلولان بی سرپرست است. همیشه سعی می کند 

صفرتاصد مراسم ازدواج را به کمک خیران فراهم آورد و برای 

بچه هایی که آن ها را دختران و پسران خودش می خواند، 

چیزی کم نگذارد که مبادا حسرتی بر دل آن ها بماند. «بارها 

شده اســت دقایق آخر جهیزیه دختران را چیده و متوجه 

شده ام چیزی کم دارد. خودم آن را خریده و در خانه شان 

گذاشــته ام. یا اینکه به یاد دارم ۱۰ ســال پیش که هنوز 

لحاف روی جهیزیه عروس رسم بود، چند لحاف عروسی 

خودم را به این دخترانم دادم. برایم مهم نبود که این کارها 

برایم هزینه برمی دارد. مهم این بود که آبروی دختر و پسرم 

حفظ شود.»

درست است که سال های اول، ارفعی عضو کمیته ازدواج 

بود و ایــن کارها جزو وظیفه اش محســوب می شــد، اما 

همیشه چیزی بیش از وظیفه اش را ادا می کرد و از وقت و 

هزینه شخصی خود مایه می گذاشت. «به یاد دارم زمانی 

که پسرم شــیرخواره بود، او را پیش مادرم می گذاشتم تا 

بتوانم به کارهای بچه های معلولم برســم. گاهی آن قدر 

درگیر بودم که بعدازظهر در مراســم خواستگاری بچه ها 

یادم می آمد پسرم گرسنه است و از صبح نتوانسته ام به او 

سر بزنم و به او شیر بدهم.»

البته که انجام کار خیر، آن هم بعد از این همه سال، بدون 

حمایت خانواده از او امکان پذیر نبود. شوهرش بازاری بود 

و در خیلی از موارد، برای خرید وسایل زندگی بچه ها کمک 

می کرد یا حتی پسران او که حالا بزرگ شده اند و از بچگی 

با بچه های معلول انس گرفته اند، با دوست و آشنا درباره 

این کار خیر حرف می زنند و گاهی به مادرشان می گویند 

فلانی برای ازدواج بچه ها قول کمک داده است. «زمانی که 

پسر کوچکم مدرسه می رفت، معلمان از او پرسیده بودند 

مادرت چندتا بچــه دارد. او هم گفته بــود ۱۲ بچه! همه 

معلمان تعجب کرده بودند. برایشان توضیح دادم که به این 

بچه ها کمک می کنیم و پسران من هم آن ها را خواهرها و 

برادرهای خود می دانند.»

پیــش از ازدواج، اگــر بنا باشــد داماد به سربــازی برود، 

کارهــای اداری او را انجام می دهد تا به سربــازی برود و 

برگــردد. بعد از برگشــت، اولین اقدام پیدا کردن شــغل 

مناسب برای آن هاســت که خیلی از این کارها به همت 

خیران انجام می شود. «۲۵ سالی می شــود که در حوزه 

کارهای خیر فعالیت می کنم. می توان گفت خیلی ها من 

را می شناسند. ضمن اینکه اعتمادی که لازم است برای 

آن ها به وجود آمده است. می دانند اگر پولی را بابت خرید 

سرویس چوب بچه ها بگیرم، همان جا خرج می شود. در 

ضمن، بعضی از فروشگاه یا مغازه ها در این کار خیر سهیم 

هستند و رایگان به ما وسایل می دهند. افرادی داریم که به 

این بچه ها کار می دهند و از این طریق در کار خیر شریک 

می شــوند. حالا تعدادی از بچه ها در مراکز خیریه ای که 

در آن مشغول به کار هستم فعالیت می کنند، از خدماتی 

بگیرید تا مددکار و مددیار. مابقی بچه ها در کارخانه ها، 

فروشگاه ها و مغازه ها کار می کنند.»

 بیماری ای که حریف دعای خیر نشد

او به چشــم دیــده اســت که بعضــی گره هــای کور 

زندگی اش به  دعای خیر این بچه ها باز شــده است و 

حالا زندگی خود و موفقیت ۲ پسرش را در گرو همین 

کارهای خیر می داند. «سال ۹۲ پزشکان به من گفتند 

درگیر سرطان شــده ام و آن قدر دیر شده است که حتی 

شیمی درمانی هم دردی دوا نمی کند. اما بعد از مدتی که 

از من آزمایش گرفتند، گفتند توده تغییر شکل داده و قابل 

درمان شده است که امری محال به شمار می رود. تا همین 

امروز دیگر هیچ نشانه ای از این بیماری نداشته ام. هنوز هم 

زمانی که به پزشک هایی مراجعه می کنم که از این مشکل 

من خبر داشتند، از من هزینه معاینه نمی گیرند و می گویند 

ما معجزه خدا را در سلامتی شما دیدیم. من همه این ها را 

به دلیل دعای خیر بچه ها می دانم.»

او معتقد اســت کمک کردن را از پدر و مادرش یاد گرفته 

است. مادرش دست خیر داشت. پدرش هم برای کمک به 

گرفتاری دیگران «نه» نمی گفت. در همه این سال ها، پدر 

و مادر را الگوی خودش قرار داده است. اکنون کوله باری 

از خاطرات با خود به همراه دارد که حتی در سخت ترین 

روزهای زندگی هم لبخند را بر لبان او می نشانند. حتما 

حس شگفت انگیزی است زمانی که در امید به زندگی را 

به روی کسانی باز می کند که سال ها در ذهن خود حتی 

روزنه هــای امید را هم کور کــرده بودنــد. او و ۳ نفر دیگر 

اعضای کمیته ازدواج، دست حمایتگرشان را حتی بعد از 

ازدواج هم از این بچه ها دریغ نکرده اند و اختلاف هایی را که 

گهگاه در زندگی مشترکشان به وجود می آید با زبان خوش 

حل و فصل می کنند. آن ها دلشــان غنج مــی رود وقتی 

می بینند دختر و پسری را به هم رسانده اند و حالا بچه یا 

بچه هایی ثمره زندگی  شیرینشان شده اند.
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گفت وگو با زهرا ارفعی

که واسطه ازدواج معلولان  زیادی بوده است

 «روز قبل از ازدواجش، کمکش کردیم کت وشلوار دامادی اش را بپوشد. پاهایش در 
قدم زدن چندان یاری اش نمی کردند. به سختی جلو آینه فروشگاه رسید. چند 

دقیقه به خودش در آینه خیره شده بود و چشم هایش از شدت اشکی که در آن 
جمع شده بود مانند تیله ای قهوه ای رنگ می درخشید. یکباره گفت: هیچ وقت 

فکر نمی کردم روزی داماد بشوم چون هیچ کس را نداشتم، اما حالا تو حق مادری 
به گردنم داری.» این حرف را تنها یک نفر به او نگفته است بلکه تعداد زیادی از 

دختران و پسران معلول بی سرپرستی که به واسطه و حمایت زهرا ارفعی سر و 
سامان گرفته اند او را مادر خود می دانند. همیشه روز مادر به او تبریک می گویند و 

حتی برایش هدیه می گیرند زیرا او مادرانگی را چاشنی زندگی شان کرده است، حسی که تا 
پیش از او درکی از آن نداشتند.
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او ســاخته شــده اســت: «اما»، «غــرور و تعصــب»، «جین ایــر»، «عقل و 

احساس»، «منسفیلد پارک»، «نورثنگر آبی» و «ترغیب». جین بااستعداد 

 رمان درباره زندگی در اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هجدهم نوشته 

 عنوان از این کتاب ها در دوره ای چهارســاله منتشر شــدند که 

نشان دهنده سرعت نویســنده در نگارش بود. «عقل و احساس»، 

«غرور و تعصب»، «مانسفیلد پارک» و «اما» کتاب هایی بودند 

 کتاب دیگر پس از 

مرگش منتشر شــدند. کتاب هفتــم او هیچ گاه به 

آســتین تجربه می کنید رنگ و بوی بهــار دارد و 

شــاید خواندن آثار او حال پراضطراب ســالی را که 

گذشت بهتر کند. نشر نی مجموعه همه کتاب های جین 

آستین را با ترجمه هایی بسیار خوب روانه بازار کرده است. نشر 

سفر با جین آستن خوش بگذرد!


